
84  
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  138 8زمستان  ،10شمارة

  مقدمه 
كدكني كه بيشتر به عنوان محقق و منتقد شعر و ادب فارسي و عرفان  محمدرضا شفيعي

شفيعي شاعري را . بك شعر نيمايي نيز هستس يراني مشهور است، از شاعران صاحبقديم ا
اين دفتر . شروع كرد هازمزمهاش به نام ار نخستين دفتر شعريبا انتش 1344در سال 

اشعار اين  .ماية اغلب آنها عشق استسياق قدماست كه درون سبك وغزل به  42حاوي 
است ... بزرگاني چون حافظ، سعدي، مولوي ودهد كه شفيعي سخت وامدار دفتر نشان مي

ي در دفتر بعد. ده استكيبات و مضامين شعري آنها را اقتباس كرو در بيشتر موارد تر
. لث، اثري نازدودني گذاشته استاش مهدي اخوان ثاهمشهري ،دفتر شبخواني شفيعي نيز؛

تر شده اما هرگز رپذيري از قدما و معاصرين كمرنگياگرچه در دفترهاي بعدي شفيعي تأث
به مانند  كس عا كرد از ميان شاعران معاصر هيچتوان ادكه ميطورياز ميان نرفته است به
متون از مسائلي پذيري ميان مسئلة تأثير. ان قدما قرار نگرفته استشفيعي تحت تأثر زب

 در روسيه 1914- 1915هاي  در سالآنها . مطرح كردند است كه صورتگرايان روسي آن را
زدايي، با مطرح ساختن مفاهيمي مانند استقلال اثر ادبي، ادبيت، زبان شعري، آشنايي

يكي . بيستم گذاشتند هاي ادبي سدة تأثير شگرفي بر نظريه...  غالب، وفراهنجاري، عنصر 
ارتباطات ميان متون است كه ظاهراً نخست  ةئلهيم مهم صورتگرايان روسي، مسامف از

در اين مقاله «او . مطرح شد »شگرد هنر به مثابه«توسط ويكتور شكلوفسكي در مقالة 
ها يابيم كه انگارهشويم، اطمينان بيشتري مي آشنا مي چه بيشتر با دورانينشان داد كه هر

تقريباً ) و به گمان ما ابداع خود شاعر بودند(كار برده است و تصاوير شعري كه شاعري به 
اند و نوآوري شاعران نه در از اشعار شاعر ديگري به وام گرفته شده ،هيچ دگرگوني بي

، احمدي( »گيرند يافتني استدر زباني كه به كار مي كهكنند، بلتصاويري كه ترسيم  مي
تأثيرپذيري ميان متون را با عنوان  ةألمس بار ژوليا كريستوا براي اولين). 58: 1380

 - د بود كه در زبان ادبيكريستوا همانند صورتگرايان روسي معتق. مطرح كرد» بينامتنيت«
شاعر از قواعد دستور زبان و معناشناسيك فراتر  - نوشتاري چه سوية گفتاري و چه سوية

سو وابسته به  عني از يكي. كندپيدا مي ايزبان ادبي سوية دوگانهود و بدين ترتيب رمي
بنابر . آيد ديگر با شكستن قوانين روزمره به وجود مي و از سوي شود نين زبان روزمره ميقوا

در واقع پذيرش . يابدمعنايي رهايي مي شود و متن از تكمتن مياين متني بيگانه وارد 
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: 1380ي، احمد: نك(هاي بينامتني تبيين شود راه نسبتيد از معنايي بودن متن باچند
افزون بر كريستوا منتقدان ديگري نيز همانند هارولد بلوم، ژرار ژنت، رولان بارت و  ).326

بر اهميت تأثيرپذيري ميان متون تأكيد  - هرچند با معنايي متفاوت - ميكائيل ريفارتر
به اعتقاد او بينامتن . ستريفارتر ميان بينامتنيت و بينامتن تفاوت قائل شده ا. اندكرده
ي ازكاركردهاست كه ا شبكه«كه بينامتنيت  ست در حاليي از گويش جمعي اا بهجن

بنابر  ).173: 1380آلن، (» كندمناسبت ميان متن و بينامتن را تشكيل داده و تنظيم مي
هنرمند متأخر هميشه در اضطراب تأثيرگيري از هنرمند پيشين «عقيدة هارولد بلوم نيز 

شش سازوكار بازنگرانه را در ] او. [اري محض تبديل شودبرداست كه مبادا كارش به كپي
» شودمتقدم مي عامل خلق اثر متفاوت با نويسندةكند كه ميكار هنرمند متأخر معرفي 

  ).48: 1387سبزيان، (

ترديد براي درك و دريافت بهتر مناسبات ميان متون و تأثيرپذيري ميان آنها بايد به بي     
بينامتنيت از منطق گفتگويي  ةباختين به جاي واژ. يخائيل باختين رفتسراغ آراء و افكار م

گيري گفتگويي كيفيت شـاخص و آشـكار سـخن     سمت«: به اعتقاد او .ده كرده استاستفا
ام مسـيرهايي كـه بـه    سخن در تم ـ. است و هدف طبيعي تمامي سخن در آن نهفته است

كند و از وارد شدن به عمل د ميبرخور) فرد ديگر(شوند به سخنِ غير مي موضوع آن ختم
كلي تنها كه بـا اولـين    اي و بهفقط آدم اسطوره. يابدميمتقابل و زنده و حاد با آن گريزي ن

شد توانست از ايـن سـمت گيـري    سخن خود به دنيايي بكر و هنوز بيان ناشده نزديك مي
موضوع همواره با سخن در مسير رسيدن به . متقابل در مناسبات با سخن ديگر بركنار بماند

  ).125: 1377تودوروف، ( »شودسخن فرد غير مواجه مي
و طبيعي  ر ادبيات جهان مورد توجه بودهالايام د جه به مناسبات ميان متون از قديمتو    

است كه پيشينيان ما نيز از آن غافل نبوده و بـا پـيش كشـيدن مسـائلي هماننـد تـوارد،       
امروزه تحقيقـات روابـط   . ندشاب اين مناسبات نظر داشتهانتحال، سلخ و المام  به نوعي به 

آن  ةكننداثـري منحصـراً از قلـم و فكـر امضـا      هـيچ «بين متون به اين نتيجه رسيده كه 
ب نباشـد قطعـاً كميـاب    كلي نايـا  سابقه اگر بهجاد مطلق و بيكند و ابداع و ايتراوش نمي

و اعتقاد به اين نظريه كـه هـر    اگرچه پذيرش بينامتنيت) 147: 1378كوب،  زرين(» .است
متني از متني ديگر سرچشمه گرفته و خود آبشخور متني ديگر اسـت، بـه نـوعي بنيـان     
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سازد، اما واقعيتي است كه بايد آن را پـذيرفت و اذعـان كـرد     استقلال متن را متزلزل مي
] نيـز [هـاي شكسـپير   كرني و بعضي از درام سيدگوته،  فائوست«كه شاهكارهايي همانند 

  ).147: 1378كوب،  زرين(» اين داغ باطله را بر پيشاني درخشان خود دارند
معاصر داشته باشيم، به نقش روابـط   ةاگر ما نيز نگاهي گذرا از آغاز ادب فارسي تا دور    

از بزرگـاني هماننـد نظـامي و خاقـاني و     . ميان متون و اهميت آن بيشتر پي خواهيم برد
بـه نـوعي وامـدار     همـه ... همانند شـاملو، اخـوان، كسـرايي و    احافظ گرفته تا معاصرينِ م

گمان وجـه تمـايز آنهـا از يكـديگر در سـاخته و پرداختـه كـردن        ند و بيپيشينيان خود
  :حافظ نيز به اين امر اشاره كرده است. گرفتند بوده كه به كار مي مضامين و زبان خاصي

  عجبيك قصه بيش نيست غم عشق و اين                    
   شنوم نامكرر است ز هر كسي كه ميــك                                                          

  )59: 1376 حافظ،(                                                                                     
  :ها قبل به اين واقعيت اشاره كرده بود فردوسي نيز قرن     

 اندبــر و بــوم دانش همــه رفته اند   سخن هرچه گويم همه گفتــه

  )3: 1374، فردوسي(                                                                                     
  

نظران ما كه  هر از ديگرسو، اين نظر منتقدان و صاحب وسو سنت شعر فارسي  از يك     
را در حافظـه داشـته باشـد، در     شاعري براي رسيدن به كمال بايد اشـعاري از متقـدمان  

براي نمونـه بـه اعتقـاد صـاحب     . كنندگيري اين مناسبات  نقشي اساسي را ايفا مي شكل
در عنفـوان  «روزگـار مسـطور بمانـد كـه شـاعرش       ةتواند بر صحيف شعري مي چهار مقاله

هـزار كلمـه از   بيت از اشعار متقدمان ياد گيـرد و ده  هزارشباب و در روزگار جواني بيست
» ...گيـرد خواند و يـاد همـي   كند و پيوسته دواوين استادان هميآثار متأخران پيش چشم 

به اعتقاد نيما يوشيج نيز مصالح تازه براي كار يـك شـاعر    .)47: 1364عروضي سمرقندي، (
فقط يك « :گويداو مي. شودل ميتنها از طريق مطالعه، تعمق و تفحص در آثار قدما حاص

فهمد يا متمايل اسـت كـه   كسي كه قديم را خوب بفهمد، جديد را حتماً مي چيز هست؛
شـاعري كـه در چنـين بسـتري      در آثـار  طبيعي است .)108: 1368نيمايوشيج، ( »بفهمد

توان مشاهده كرد كـه بـه صـورت آگاهانـه و يـا      باليده، ميزان بسياري از اثرپذيري را مي
تراكات توان مـدعي شـد كـه اكثـر ايـن اش ـ     چه مياگر. جسته است اآگاهانه، از آن سودن
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باشـند، مايـه از نـوعي همـدلي و     بخشـي و اثرپـذيري داشـته   بيش از آنكه ريشـه در اثر «
زماني كـه اسـتادان     .)16:  1387شناس،  حق(» گيردفرهنگي ميهمسوئي معطوف به  هم

بـه اسـتفاده از افكـار و مضـامين     .. .و سـعدي و  رسي نظير حافظ و خاقـاني بزرگ ادب فا
ديگران متهم باشند، عجيب نيست كه شـفيعي هـم گـاهي از مضـامين و افكـار ديگـران       

در هر صورت ما بدون تعصب و پيشداوري، به بررسي كل اشـعار او از  . استفاده كرده باشد
  .پردازيماين حيث و ذكر آراي منتقدانش مي

  
  عر او شفيعي كدكني و منتقدان ش

شفيعي كدكني از محققان بزرگ شعر فارسي و عرفان ايرانـي و نيـز از شـعراي بـزرگ     
اي آيينـه  ةدفتر شعر در قالـب دو مجموع ـ  12نسل دوم شعر نيمايي است كه با انتشار 

، برگي از دفتر )پنج دفتر شعر( دوم آهوي كوهي ةهزارو ) هفت دفتر شعر( براي صداها
از زمـان انتشـار اولـين    . را به خود اختصـاص داده اسـت   قطور شعر معاصر ايران زمين

چـاپ شـد، تـا     شـبخواني و  هـا زمزمهكه دفتر  1344دفترهاي شعري او يعني از سال 
به چاپ رسـيد، همـواره    -دوم آهوي كوهي ةهزار -اشعار او  ةكه آخرين مجموعزماني

شـعر شـفيعي    بيشـتر منتقـدان  . ده اسـت او ش ـ هاي فراواني از اشـعار  نقدها و استقبال
هاي ادب فارسي و نيز غور و تعمقش در آثار عرفاني، معتقدند آگاهي وافر او از گنجينه

بـوي   و الشعاع قرار داده و باعث شده اكثـر شـعرهايش رنـگ    اش را تحتة شاعرانگيجنب
رضا براهني معتقد است شفيعي در مقولات شعري نمـاد بحـران   . تصنع به خود بگيرند
شـعر  « به اعتقـاد او . ه و اشعارش از همان بحران مايه گرفته استرهبري نقد ادبي شد

ل و   دهد تا شاعران صـاحب ن اديب را ميكارانه است و بوي شاعراشفيعي محافظه تخيـ
قاد يكي از شـاعران معاصـر   تبه اع .)1882: 3، ج1371براهني، (» بينش شاعران اصيل را

شده كه اشعارش انباشته از مشـتي  هاي شعري باعث زياد شفيعي از سنت ةنيز، استفاد
اش از  پـذيري ديرينـه  د و با دسـتاويز بـه آنهـا از تأثير   كلمات تغزّلي شعر كلاسيك باش

نادر نادرپور نيز در مورد اشـعار شـفيعي    .)159: 1378عباسي، ( اخوان ثالث كناره گيرد
و بـا  گيـرد  سـوي برمـي   سـوي و آن  هاي رنگين را از اينواژه«كدكني شفيعي : گويدمي

هـاي معـرّق   را ماننـد كاشـي   يـك آنهـا   اي كـه دارد، يـك  ضي و ذوق اديبانهدانش عرو
چيند و سپس مجموع آنهـا را در تـاريكي غلـيظ    نواز در كنار هم مي فام و چشم فيروزه
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آفريند كـه بـا وجـود ظـاهري پرمعنـي، هـيچ       گونه شعري ميكند و بدينابهام رها مي
شـاعر  ... شـفيعي كـدكني  . كنـد ة خود القاء نمـي نوندمفهوم روشني را به خواننده يا ش

هـاي كهـن شـعر فارسـي      اي است كه اگر توفيقي نسبي يافته باشد در قالـب مايه ميان
در هر صورت  منتقدان شعر شفيعي معتقدند كـه آگـاهي    .)181 :1381 ،عابدي(» است

چـه گـاهي   راگ. ه اسـت ساز شدظوم و منثور گذشته براي او دردسرزياد او از ادبيات من
در برخي موارد نـه در   -مواقع، وفور واژگان، تركيبات، تصاوير، مضامين كهنه و قديمي

ي نهايي گيركنند اما نتيجهدر برخي از اشعار شفيعي، اين نظر را تقويت مي -لباسي نو
ساز است نه شاعر، شايد زياد منصفانه نباشد و يـا حـداقل بـر    از اين ديدگاه كه او شعر

ديگـر    اثر ادبـي، «از سويي ديگر با پذيرش اين واقعيت كه . آيد و راست نمياشعار ناب ا
حاصل افكار اصيل يك مؤلف نبوده، ديگر كاركرد ارجاعي نداشـته، خـود حامـل معنـا     

نهـايتي از  شود كه در آن، شمار بالقوه بـي نبوده، بل به عنوان فضايي در نظر گرفته مي
بايد با احتياط قدم برداشت  ،)26: 1385، آلن(» شوندمناسبات و روابط در هم تنيده مي

اي تقسيم و تفكيك مناسبات ميـان متـون كـار سـاده    . و در آراي خود تجديد نظر كرد
اي هستند كه مرز قاطعي بـين آنهـا   تنيدهدرهم چراكه اين روابط همانند شبكة ،تنيس

ژنـت، منتقـد   ژرار  بنـدي دسـت زده   از جمله افرادي كـه بـه ايـن تقسـيم     .وجود ندارد
به اعتقاد او نيز اين مناسبات،  .)142-165: 1385آلن، : نك(ساختارگراي فرانسوي است 

آلـن،  ( »پوشاني يا تمـاس متقابـل نيسـتند    مقولات مطلق و مجزايي بدون هرگونه هم«
آنچه در اين بين مهم است وجود مناسبات بين متون و وقوف بر دانشـي   .)150: 1385

 مـثلاً . ي است كه بدون آن در فهم متون دچار مشكل خواهيم شـد به نام دانش بينامتن
  : براي فهم اين شعر شفيعي

  شان به چراغيجست نشانْ كان پير، همي...
  مردان، مگر اينجاآن آينه تا يابد از

  )303: ة دوم آهوي كوهيهزار(... ايام سراغي ةدر ظلمت هنگام
  

  :بيت مولانا رفت يعني اين ،آن )زيرمتن( متن بايد به سراغ پيش
  كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست    گشت گرد شهر دي شيخ با چراغ همي

  )170: 1377مولوي، (                                                                            
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يلِ االلهِ والهم  في سـب مثلُ الّذينَ ينفقونَ اَم«: بقره ةسور 261 ةمتن شعر زير نيز آي پيش
  :است» ةحبـ ةٍُ مأةنبتتَ سبع سنابلَِ في كلّ سنبلـٍ اَةكمثلِ حبـ

  :سال پار
  اي درون ظلمت زمين، در انتظار دانه

  :وينك اين زمان
  هفت سنبله به روي بوته

  زير آفتاب
  صبور ةهفت چهر

  سال ديگرش ببين
  )489: اي براي صداهاآيينه(شمار  هزار و بيهفتصد

خورد، بسـامد ايـن   ار شفيعي تأثرپذيري از قدما در سطح وسيعي به چشم ميدر اشع     
ه در ايـن دفتـر   ك ـطوريبه. بسيار بيشتر از ساير دفترهاست هازمزمهدر دفتر  تأثيرپذيري

اكثر تصاوير، تركيبات و حتي واژگان از شاعران بزرگي همانند حافظ، سعدي، اميرخسـرو  
نيـز   شـبخواني در دفتـر  . به وام گرفتـه شـده اسـت    لدهلوي، صائب، جامي، انوري و بيد

اين موضوع مختص دفترهاي آغازين . اخوان ثالث تأثيري نازدودني به جاي گذاشته است
تري رسـيده، نتوانسـته از    او نيست بلكه او حتي در دفترهاي بعدي خود كه به زبان كامل

دوم  ةهـزار ، يعنـي  ودشـعر خ ـ  ةبه طوري كه نام دومين مجموع ـ. اين تأثيرها رهايي يابد
  : را از بيت زير آهوي كوهي

  او ندارد يار، بي يار چگونه بوذا    آهوي كوهي در دشت چگونه دوذا
سـان پيونـد    اسـت و بـدين   برگرفتـه ، گـوي  اولين شـاعر پارسـي  ، ابوحفص سغديسرودة 

  . ناگسستني خود را با تاريخ ادب فارسي نشان داده است
را در خود دارد،  60 ةو ده 50 ةعموماً شعرهاي آخر ده شفيعي اين مجموعه را كه     

زنـد و پـس از   كند و بـه ستايشـي از حـافظ گـره مـي     با ستايشي از فردوسي آغاز  مي
با تضميني از مصرع سـعدي  ... از مولانا، حافظ، فرخي، رودكي و هاي گوناگونگيري وام
ايـن   شـفيعي . دهـد ي خاتمـه مـي  گير به كار وام )و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند ابر(
 ةدرك هم ـ. ه اسـت انجـام داد  ها را گاه با اشارة مستقيم كرده و گاه بدون اشاره گيري وام

اين مناسبات كار بسيار مشكلي است، چراكه اطلاعات عميقـي از نظـم و نثـر گذشـته را     
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يم قسـمت زيـر تقس ـ   7ها را در اشـعار شـفيعي بـه    ما اين مناسبات و اثرپذيري. طلبدمي
  : پردازيمبه شرح آنها مي اينكو ايم كرده

  تشبيه، استعارات برجسته ،سرقات شعري ،واژگان كليدي و تركيبات، كنايه، تضمين، تلميح    
هاي اشعار شفيعي، تلميح، به عنوان شگردي پركـاربرد بـه چشـم    در اثرپذيري: تلميح )1

يد و متون فرهنگي و ادبي اسـت  گونه اشعار بيشتر قرآن مجمتن او در اين پيش. خوردمي
  :رودكه به آنها اشارت مي

تأمل و تفحص شفيعي كدكني در عرفان اسلامي باعث شده كه او از قرآن : قرآن مجيد* 
پـذيري عـلاوه بـر    اين تـأثير . فراواني بگيرد تأثير - ين آبشخور فكري عرفاتر بزرگ - مجيد
 ةشـفيعي بـا آنكـه سـتايند    . خشيده اسـت ي عالمانه نيز به اشعار او باة عرفاني، وجههجنب

اخـوان ثالـث،    ،اش شـهري  و به مانند هـم  - 47: دوم آهوي كوهي ةهزار: نك - ماني است
پرشكوه ايران، اما به همان اندازه نيز به اسـلام و معـارف اسـلامي     ةگذشت ةسخت دلبست

  :باشندبرخي تلميحات قرآني در اشعار او به شرح ذيل مي. دلبستگي دارد
  هاي تكرار تهي، ها را از پليدي واژه

  شستي با نور مي
  )504: اي براي صداهاآيينه( )نور زيتوني كه نه شرقي است و نه غربي(

دري يوقد من ُ كانّها كوكب ةالزجاجـ«: نور ةسور 35ي اي است به آيهشعر بالا اشاره    
   .»ةٍ و لا غربيـةٍ لاشرقيـةٍ زيتونـةٍ مباركـةشجر

*  *  *  
  ب ذوب شد و رفتش

  وز راه من و تو 
  آن كوه گران 

  )319: اي براي صداهاآيينه(. استخمشت غباري شد و بر
يوم ترجف الارض و الجبالُ و كانت الجبالُ كثيباً «مزمل  ةسور 14 ةاي است به آي اشاره
  .»مهيلاً

 اند همه هاي وقاحت به خروشكه دهان
 هاند همر وحوشـزدة حشزان كه وحشت

 د همهـنا سوگواران تو امـروز خموش 
 گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست

  )140: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                    
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   .»وحوش حشرتالو اذا «: تكوير ةسور 5 ةاي است به آي اشاره
از  163، 236، 358، 363، 368تـوان در صـفحات    مـي هاي ديگر اين اشـارات را  نمونه

  . مشاهده كرد دوم آهوي كوهي ةهزار ةمجموع
نظير شفيعي به متون كلاسيك باعث شده اشعارش كم احاطة: متون فرهنگي و ادبي* 

در زير بـه برخـي از ايـن    . از لحاظ اشارات تلميحي به متون نظم و نثر قدما غني باشد
  :شودتلميحات اشاره مي

  عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي  آيد به دستآدمي در عالم خاكي نمي
  )304: 1380 ،حافظ(                                                                                         

  هاي عالمي ديگردروازه
  به روي آدمي ديگر

  )472: اي براي صداهاآيينه( .كردآن عالم و آدم كه حافظ آرزو مي
                                       *  *  *  

  واريــذيرد همـگيتيست كي پ رد خواهي گيتي را  ـــهموار ك
)43: 1374 ،ودكير                                                                            

  هزاران سال، بعد از او و 
  پيش از ما  سال

  .ز ناهمواري گيتي سرود رودكي ناليد
  )364: دوم آهوي كوهي ةهزار(                

          *  *  *  
 ايمبها خواسته وانگه دو سه چيز با  ايمدعا خواستهها مرگ و شهادت بـم

  ايمواستهـخ آتش و نفت و بورياما  ايمگر دوست چنان كند كه ما خواسته
  )110: 1377، القضات عين(                                                                                   

         *  *  *  
  آتشي بايد و بورياييمرا 

  كه اين كفر در زير هفت آسمان هم نگنجد
  )487: اي براي صداهاآيينه( .ست آنجابر ابليس جا تنگ گشته

به دارش «تواريخ  القضات كه به گفتة ة كشته شدن عينبه نحوكه در واقع تلميحي است 
كردند سپس به زيرش آوردند و پوست بدنش را كندند و در بورياي آلوده به نفتش 

  .)461: 1385محمدي، (» پيچيده و سوزاندند
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مراد از تضمين آوردن بيت يا مصرع مشهوري از شعر شاعران ديگـر اسـت   : تضمين )2
مـتن شـعر شـفيعي در ايـن شـگرد،       پيش. نده و زيبايي شعر شودذ خوانكه سبب التذا

در  .اسـت ... ، رودكي، انوري، قاآني، خاقـاني و اشعار شاعران بزرگي چون حافظ، سعدي
  :شوداي از آنها اشاره ميزير به پاره

  اندبر برگ گل به خون شقايق نوشته              
  كس كه پخته شد، مي چون ارغوان گرفت كان                                                 

  ) 61: 1380حافظ،(                                                                                    
  زيرا كه سرگذشت شما را،... 

  به كوه و دشت
  بر برگ گل«

  به خون شقايق،
  )433: اي براي صداهاآيينه( .»اندنوشته

  *  * *  
  گرد مبتلا كنترك من خراب شب    رو سر بنه به بالين تنها مرا رها كن

  )747: 1377مولوي، (                                                                                  
  بيداري زمان را،

  با من بخوان به فرياد؛
  ور مرد خواب و خفتي،

  ) 253: اي براي صداهاآيينه( »رها كن رو سر بنه به بالين، تنها مرا«
*  *  *                              

  ها گذر كرد و گذر نكرد خوابيچه خيال    ر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابيـس
  )759: 1372 ،سعدي(                                                                                                

  تو خود آفتاب خود باش و طلسم كار بشكن    »سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي«
  )435: اي براي صداهاآيينه(                                                                                          

كـه   -434: ينهآي: شور و شكستن ةغزلي در ماي -شايد بتوان گفت شفيعي در اين غزل
  :با مطلعِ

  در اين حصــار جادويي روزگــار بشكن    نفسم گرفت ازين شب، در اين حصار بشكن
شود، از نظر زباني و بياني علاوه بر سعدي، به غزلي با مطلـع زيـر از اوحـدي     شروع مي

  :اي نيز نظر داشته استمراغه
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  ي دواي من كنـرهه م، باد بر دـگرهم فت    نـنفسم گرفت از اين غم، نفسي هواي من ك
  )318: 1362اوحدي، (                                                                                             

      *  *  *  
  كنييبـازار خويش و آتش مــا تيز مـ    كني نمايي و پــرهيز مـيديــدار مي

  )644: 1362 ،سعدي(                                                                                              
  گاهي به موج بركه و 
  گاهي به خوابِ گرد

  ) 191: اي براي صداهاآيينه( »كنينمايي و پرهيز ميديدار مي«
*  *  *                             

  توان كرد الا به روزگــاراننميرونـبيـ ر دلـه بـسعدي به روزگاران مهري نشست
  )663: 1372سعدي، (                                                                                                

  »توان كرد حتي به روزگارانبيرون نمي«  :گفتم»روزگاران مهري نشستهبه«:گفتي
  )366: اي براي صداهاآيينه(                                                                                          

 *  *  *                                    
  ـاريــبــ در نهان سرشك هميــــونـ  ـــزاواريــاي آنـــكه غمگني و سـ

  )43: 1374 ،رودكي(                                                                  
  »و سزاواراي آن كه غمگني «

  )316: اي براي صداهاآيينه(... در انزواي پرده و پندار 
*  *  *                                

اد به شعر اندر بسيار مراــه مكن يــك  ــار مــراكس فرستاد به سر اندر عي  
  )11: 1368رودكي، (                                                                                     

  »راــار مرستاد به سر اندر عيــكس ف«  :و به رود سخن رودكي آن دم كه سرود
  )19: دوم آهوي كوهية هزار(                                                                                       

*  *  *                             
  استـــتصور م ي چنانكه در آيينةــيك  هـــزار نقش بــرآرد زمـانه و نبــود

  )27: 1337انوري، (                                                                                                    
 ود ــتو چهره گش ور آيينةــه در تصــك  تر از آن، خوش»هزار نقش برآرد زمانه«

  )130: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                       
                 *  *  *          
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  ايا دارد رــتا كجا پر زند امسال و كج  مهرگان آمد و سيمرغ بجنبيد از جاي
  )366: 1349 ،فرخي(                                                                                                

  »مهرگان آمد و سيمرغ بجنبيد از جاي« :  گفتگونه كه شاعر ميروزگاري شد و آن
  )157: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                     

*  *  *                             
  و يا گسسته حور عين ز زلف خويش تارها  بنفشه رسته از زمين به طرف جويبارها

  )20: 1336قاآني، (                                                                                                     
  ملگيجشاعران سبك موريانه 

  بنفشه رسته از زمين«با 
  »به طرف جويبارها

  : ياو        
  گسسته حور عين«            

  »ز زلف خويش تارها
  در خيال خويش

  ) 273: اي براي صداهاآيينه( !جاودانه مي شدند
*  *  *                              

 راــكــوي مغان است دگر بار مســفر   صد جهد برآوردم و رفت سفر كعبه به

  )316: 1375خاقاني، (                                                                                               
 »ـراـكوي مغان است دگر بار م«هوس   عجبا كـز گذر كاشي اين مزگـت پيـر

  )21: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                       
يكي ديگر از مواردي كه در اثرپذيري اشعار شفيعي بايـد بـدان اشـاره كـرد     : كنايه) 3

شفيعي به سبب آشنايي عميقش با ادبيات كهن و شاهكارهاي قـدما  . وجود كنايه است
از  بيشتر اين كنايات. يات كهنه و قديمي آنان را در اشعارش احيا كرده استبرخي كنا

برخي از ايـن مناسـبات   . خوردايما هستند و كمتر رمزي در بين آنها به چشم مي گونة
  :باشندبه شرح ذيل مي

 خورم و خاموشمخون مي مهر بر لب زده  گرچه از آتش دل چون خم مي در جوشم

  )220: 1380حافظ،(                                                                                                   
 اند همهوز نعره خمــوش مهر بر لب زده  ها بسته و ياران امروزگرچه شد ميكده

  )141:دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                        
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*  *  *                              
 زيــرا كه عرض شعبده با اهل راز كـرد  ـلاهـبشكندش بيضه در كبازي چرخ 

  )89: 1380حافظ،(                                                                                                    
  ي كه باز هم ديد

  صد گونه گشت و بازي ايام
  )228: اي براي صداهاآيينه(... ؟يك بيضه در كلاهش نشكست

                  *  *  *          
 شكنـد بازارشزين تغابن كه خـزف مي  خون موج زند در دل لعلجاي آن است كه 

  )181: 1380حافظ،(                                                                                                 
  بر لاژورد صبح، زمرد

  رها رها
  هااش لعلْ پارهزمردي در زمرة

  ها ولي »زند به دل لعلخون موج مي«
  ) 159: دوم آهوي كوهي ةهزار( هانز بهر آن كه از خزف است آن اشاره

*  *  *                                
 ــريزمـــگـبــه وقتي كزين تنگنا مـي  نعل مـركب زنـم بــاژگــــونه همـه

  )189: 1375خاقاني، (                                                                                              
  !خيز را ببينآن كلاغ صبح
  !اش نگرنعل باژگونه

  )100: دوم آهوي كوهي ةهزار( !رودميراستي كه راه خويش را چه خوب 
كلام شفيعي برخي تركيبات كنايي قديمي نيز  ةبالا، در زنجيرهاي  نمونه بر علاوه     

  : ها برخي از نمونه. ارد شعر كرده استوجود دارند كه آنها را از متون نظم و نثر گذشته و
؛ )110: همان(زمين زير نگين بودن  سر رويبه؛ سر)69 :اي براي صداهاآيينه( سر به گريبان داشتن

نان به ؛ ع)173: همان(عمر بر آب ديدن  ؛)114: همان( كار از بازوي مردي و جوانمردي گذشتن
 ؛)261: همان( آب شستنبه هفت ؛)232:همان(زين و يراق بستن  ؛)76: همان( چيزي سپردن

: همان( زهره چكيدن ؛)347: همان( نماز بردن؛ )17: دوم آهوي كوهي ةهزار( داد سخن دادن
 به دست و پاي ؛)148: همان( خاك در دهان كسي افكندن ؛)141: همان(مهر بر لب زدن  ؛)122

   .)347: همان(مردن 
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در بررسي اثرپذيري اشـعار شـفيعي، واژگـان كليـدي و     : واژگان كليدي و تركيبات )4
اي لاي متون گذشته بيرون كشيده بازتـاب گسـترده  تركيباتي كه شفيعي آنها را از لابه

اطلاعات وسيع شفيعي از نظم و نثر قديم، اين كـاركرد را بـه وي تحميـل    . يافته است
خـي اشـعارش رنـگ و بـوي     تفكر آزاد را از او گرفته و باعث شده بر ةكرده وگاهي اجاز

و واژگـان او را بـه   تصنعّ به خود بگيرند و منتقدينش نيـز بـا توسـل بـه ايـن كلمـات       
كه آكنده از كلمات تغزّلـي   هادفتر زمزمهاين خصيصه به غير از . سازي متهم كنند شعر

خـورد و  قدمايي است و جز مواري معدود، زبان و تصويري جديد در آن به چشـم نمـي  
كه از لحاظ زباني و بياني تأثيري عجيب از اخوان ثالث گرفته، در سـاير   يشبخواندفتر 

 -ترين دفتـر شـعري او  حتي پرفروش. ادامه يافته است -ترچند كمرنگهر -يز دفترها ن
ننـد حـافظ،   اندازي به شعر شاعراني همانيز نتوانسته از چنگ -هاي نشابورباغدر كوچه 

يـك  از   بايـد اذعـان كـرد كـه در شـعر هـيچ      . دبمان در امان... مولوي، اخوان، رودكي و
. خورد گيري واژگاني و تركيبي به چشم نميشاعران معاصر اين اندازه تأثيرپذيري و وام
  : شوددر زير به برخي از اين مناسبات اشاره مي

 تــشناسان رفتند ازين ولايگويي ولي دهد كـسرا آبي نميرندان تشنه لب
 )65: 1380حافظ،(                                                                                                  

  مستان نيم شب را
  رندان تشنه لب را
  بار دگر به فرياد

  )250: اي براي صداهاآيينه(. در كوچه ها صدا كن
*  *  *                               

ا ببــرد  ـــمبــاد كاتش محرومي آب م هي كواست خضر راگذار بر ظلمـات
  )87: 1380حافظ،(                                                                                                   

  ، آب زندگاني را گذار بر ظلمات
  )495: اي براي صداهاآيينه(. به خضر خواهد بخشيد

*  *  *                              
 هرچه بـادا بـادف رندان و ــزديم بر ص شراب و عيش نهان چيست كار بي بنياد

  )69: 1380حافظ،(                                                                                                   
    زندگي را سپرده در ره عشق

  )429: اي براي صداهاآيينه(  هرچه بادابادبه كف باد و 



  ...نگاهي به اثرپذيري اشعار شفيعي     

 

97  
  

 

 138 8، زمستان 10شمارة           

*  *  *                               
 كنندان خوريد باده كه تعزير ميــپنهـكنندميچنگ و عود چه تقريرداني كه

  )131: 1380حافظ،(                                                                                                
   )184: اي براي صداهاآيينه( »ز تقرير چنگ و عود«كس را خبر نبود . ..

                   *  *  *           
 كز دست غم خلاص من آنجا مگر شود به ميكده گريان و دادخواهخواهم شدن

  )148: 1380حافظ،(                                                                                                
  اش حرف و سخن گشتهخاموشي

  )243: دوم آهوي كوهي ةهزار( گشته» خواهم شدن«بود و شدش 
                 *  *  *          

 ـــدــسمرقنــد چو قنـتـا بپرســد از گزنــدنبض او برحــال خود بــد بي
  )12: 1380مولوي، (                                                                                                

  برد اين نقشِ به ديوار مرا؟تا كجا مي
  )19: دوم آهوي كوهي هزاره(» سمرقند چو قند«ا درودي به ت

*  *  *                                                
ــدـــهمـــراه شوزهـــا بـا ســوزهاردـــدر غــم مــا روزهــا بيگــاه شـ

  )5: 1380مولوي، (                                                                                                    
  گفتيم و در اين آرزوها رفت ...

  )145: دوم آهوي كوهي ةهزار( بر ما» روزها با سوزها«بس 
*  *  *                                                 

 ــمـدة بيـــــن آرنـالبيرابچــون غــ ـورــآرندة جالجــورابعقــچــون
  )684: 1375خاقاني، (                                                                                                

  ختند مرگي كه ري ةدر برگ برگ قرع
  ستبر روي شهر و بال گشوده

  )122: كوهي دوم آهوي ةهزار( ، بر آفاقِ اضطرابعقاب جورهمچون 
*  *  *                                           

 ـقــكــه يــاران فراموش كــردند عش سالي شد انـدر دمشقطقحــچنـان
  )228: 1362 ،سعدي(                                                                                              

  سال دمشقي قحطدرين 
  اگر حرمت عشق را پاس داري
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  ) 94: دوم آهوي كوهي ةهزار( ... توان خواند عاشقتو را مي
*  *  *                                                 

 ــرآوردـــبــــادام شكوفـــــه بر ســ ردر آوــعنبـبـــاد آمـــد و بـــوي
 )376: 1380سعدي، (                                                                                               

    نوبهاران با او باد آمد و بوي
  )375: اي براي صداهاآيينه( بر آمد و نرم نرم باران با اوا

*  *  *                                                 
 ــرمـــبســــوزد پــفـــــروغ تجلي ــرمـــاگـــر يك ســر موي برتر پـ

  )204: 1362 ،سعدي(                                                                                              
  فروغ تجليبالاتر از  تا

    )398: اي براي صداهاآيينه( زها كنمپروا
*  *  *                                              

 اي ديگر استــان جمع و دلم جــمن در مي ايدهـشنيحاضر غايبهــرگز وجود

  )435: 1362 ،سعدي(                                                                                                
  !از خود حاضران غايباي 

  )446: اي براي صداهاآيينه(! اي شاهدان حادثه از دور
*  *  *                                                    

 ـيــآيد هم يـــاد يـــار مهــــــربان ــيـآيــد همبــوي جــوي موليان
 )23: 1374رودكي، (                                                                                               

  هاي آنشهري كه از دروازه/ آنك
  خيزد بوي جوي موليانهم 
  )472: اي براي صداهاآيينه(آيد  ياد يار مهربانهم 

                        *  *  *                 
  ...است  نور ابليسآن ! اند؟بالاي عرش عرضه نكردهدريغا مگر نور سياه بر تو 

  )169: 1374القضات،  عين(                                                                  
  نور سياه ابليس

  تافت آنچنان كه فروغ فرشتگانمي
  ) 399: اي براي صداهاآيينه( .شد آنجا، در هفت آسمان رنگ مي بي
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يكي ديگر از مواردي كه در بررسي اثرپـذيري يـك اثـر بايـد بـدان      : عريسرقات ش )5
: انوشـه : نك( است... انند نسخ، مسخ، المام، عقد، حل واشاره كرد وجود انواع سرقات هم

خصوص در اشـعار   به -ها راگيريگونه وام بايد اذعان كرد بيشتر اين .)809 -811: 1376
همـدلي  «محسوب كـرد بلكـه بيشـتر آنهـا از      توان به عنوان سرقت ادبينمي -شفيعي

تـر و  بسا كـه شـفيعي آنهـا را بسـيار پختـه      نشأت گرفته و اي» فرهنگيبرخاسته از هم
 گونـه مـوارد را در زمـرة    امـا از آنجـايي كـه قـدماي مـا ايـن      . شيواتر ارائه كـرده اسـت  

را در بخـش  هـا  گونـه اثرپـذيري   اند ما نيز به تبعيت از آنهـا ايـن  هاي ادبي آورده سرقت
در بحـث سـرقات شـعري،     جواهرالبلاغـه كـه صـاحب   توجه اين جالب. ايمسرقات آورده

       اقتباس، تضمين، تلميح، تخلص، حسن مطلـع و حسـن مقطـع را هـم جـزو ملحقـات
 در زير به برخي از ايـن مناسـبات   .)359 - 369: 1420هاشمي،  :نك(داند سرقات شعري مي

  :شوداشاره مي
هاي شـعر  كند و تنها جاي بعضي از واژهعني شاعر معني را حفظ ميي: مسخ يا اغاره* 

  :دهدرا تغيير مي
 جز از عشق تو باقي همه فاني دانستبه  عرضه كردم دو جهان بر دل كارافتاده

  )36: 1380،حافظ(                                                                                                      
 هرچه جز عشق تو باقي را گماني يافتم ام آفاق را در جام جمشيد جنونجسته

  )50: اي براي صداهاآيينه(                                                                                           
*  *  *                                                  

 رـــوس قمار ديگــبنماند هيچش الا ه  كه بباخت هرچه بودش خنك آن قماربازي

  )211: 1381 ،مولوي(                                                                                                
  قماربازي عاشق

  چه كه داشته باخت هرك
  و جز هواي قماري دگر

  )416: اي براي صداهاآيينه( .ماندش هيچن
گيـرد و در قالـب عبـاراتي ديگـر     يعني شاعر مضمون شعر شاعر ديگري را مي: المام *

  : كندبيان مي
 تن چنان خوبي كه زيورها بياراييتو سيمين رويان راـورها بيارايند وقتي خوبــبه زي

  )597: 1362 ،سعدي(                                                                                                  
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 تو را زيبد كه معني را به لفظ خود بياراييها را همه زيبايي لفظ است در معني  سخن

  )14: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                         
                *  *  *          

 ـردگارـهر ورقش دفتريست معرفت كـ برگ درختان سبز پيش خداوند هوش
 )328: 1362 ،سعدي(                                                                                              

  نسيمي ورق مي زند
  هاي سپيدار رابرگ

  زرد در شعاع گل
  و گنجشك با هوشياري

  ) 444: دوم آهوي كوهي ةهزار(...  هاگون معرفت آموزد از هر ورق گونه مي
اي گونـه يعني شاعر لفظ و معني شاعر ديگري را بگيرد و آن را تغيير داده و به: سلخ *

  : ديگر عرضه كند
 ـلـفرو مــــانـد آواز چنــــگ از دهـ تحكـــم كند سيـــر بر بـــوي گل

  )304: 1362 ،سعدي(                                                                                              
 ...مجال نغمه به چنگ و چگور ما ندهدگذردزني كه ازين كوچه مست ميدهل

  )332: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                    
                *  *  *        

 اي كه به گوگرد بردويد كبودچـو شعله خيل سر بر كردهاي طري خيلبنفشه
  )29: 1368رودكي، (                                                                                                   

  ) 241: اي براي صداهاآيينه(...  !ق شعله گوگرديِ بنفشه چه زيباستحري... 
*  *  *                         

 ـادمانهـخـــردمنــــدي نيـــابي شــ  در ايــن گيتي ســراسـر گر بگردي

  )29:  1374دبيرسياقي، (                                                                                           
ان  ـسيمـرغ و كيميا و خردمنــد شادم  جستيم و هيچ يافت نشد زيـر آسمان

  )308: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                  
  

  :نظم آورد و آن را به نام خود كند يعني شاعر نثر يك نويسنده را به: عقد *
  ... چون شعر بدين درجه نباشد تأثير او را اثر نبود و پيش از خداوند خود بميرد ...

  )46: 1376 ،عروضي سمرقندي(                                                                   
 ...به دلهــا نشست ــوده لــب راـنپيم   خوش آن شعر نغزي كه تا نقش بست
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  داونــد خويشــست پيش از خ ردهبمـ   ويشـپيونــد خ ه آن ياوه كز سستنـ
    )378: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                 

قـدما، وجـود    پـذيري اشـعار شـفيعي كـدكني از    در بررسـي اثر : استعارات برجسـته  )6
مندي  هاي اندك، حاكي از علاقهاستعارات برجسته چندان پررنگ نيست، اما همين نمونه

  :شوددر زير به برخي از اين مناسبات اشارت مي. و انس شفيعي با آثار قدماست
 ـاك دارا راـبه بـاد داد چو جمشيد خـ كه فلك آب آتشينبيـار ساقي از آن 

  )52: 1380اميرخسرو، (                                                                                             
  آب آتشينكه شورش شهامت آن ... 

  مرداب وار خون شما را 
  ) 404: اي براي صداهاآيينه(. كندبا صد هزار وسوسه تهييج مي

*  *  *                          
 بستان زند رقـم ةكز سبزه بر صحيف  ــرمـدر تحي نقشبند قضــااز كلـك 

  )301: 1374خواجو، (                                                                                        
 كـه خـود نبود در آيينة تصــور مــا  نقشبند قضاچه خواستيم و چه رو كرد 

    )349: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                
مـتن آنهـا    هاي تشبيه كـه پـيش  ر شفيعي، نمونهدر مناسبات بينامتني اشعا: تشبيه )7

  :هااين نمونه برخي از. خورداشعار شاعران ديگري باشد، كمتر به چشم مي
 ـدازــدر آيينــة ادراك انـ دود آهيـش  ب نديده جز عييارب آن زاهد خودبين كه ب

  )173: 1380حافظ،(                                                                                                 
 دود آهــه در ــگـــاه در لبخنـــد و گ  گــاه در اشــك و زمــاني در نگــاه

  )221: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                      
*  *  *                              

 ــراـگــويي زبون نيافت ز گيتي مگر م  جگــر مــرا كژدم غربتآزرده كـرد 

  )89: 1386، ناصرخسرو(                                                                                             
  »كژدم غربت«بلاي  وينجا... 

  پيري و انتظار
  زارِ مخملِ روحش را  آن سبزه

  )395: اي براي صداهاآيينه( .ست نما كرده فرسوده نخ



102  

 

  

  

 

  محمد بامدادي و دكتر فاطمه مدرسي        
 

  
  138 8زمستان  ،10شمارة

                                              *  *  *                                             
 ستـاـتصور مـ ةدر آيينيكــي چنانكه   هـــزار نقش برآرد زمــانه و نبـــود

  )27: 1337انوري، (                                                                                                    
 ــاــتصور مـ ةر آييندكـــه خود نبود   چه خواستيم و چه رو كرد نقشبند قضا

             )349:  دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                   
اي ويـژه دارد و سـرآغاز   بر شاعران مذكور شفيعي به حكيم فردسي نيـز علاقـه   علاوه   

  :كندبا ستايشي از او آغاز مي -آهوي كوهيدوم  هزاره -دوم شعري خود را ةمجموع
 نه ديروزي كه امروزي، نه امروزي كه فردايي  هشيواري و دانايي! جاودان مردا! بزرگا

  )13: دوم آهوي كوهي ةهزار(                                                                                        
همانند  شاهنامهو اسامي موجود در  هاشخصيت اشاراتي به برخي گاهشفيعي  در اشعار    

خـوان   اسياب، سهراب، كيخسرو، هفـت تهمتن، كاووس، سيمرغ، رخش، درفش كاويان، افر
بر لحن حماسي برخي اشعارش كه آن را از حكيم فردوسي به ارث   علاوه .شود ديده مي... و

ديگـر، سـيمرغ از دفتـر    خـواني  جـم، هفـت   ةنبرده، در برخي اشعار ديگرش نيز همانند آيي
 هاي گيري با عنايت به وام. توان تأثير مستقيم فردوسي را به وضوح مشاهده كرد ، ميشبخواني

  :توان اثرپذيري اشعار شفيعي را از آثار قدما، به شكل زير ترسيم كردمذكور، مي

مناسبات بينامتني اشعار شفيعي كدكني

شهيد بلخي

قاآني

فردوسي

عروضي سمرقندي
فرخي
انوري

رودكي

خاقاني
خواجوي كرمانيعين القضاتناصرخسرواميرخسرو

حافظ

مولوي
سعدي

قرآن كريم
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حافظ در ذهن و زبان شفيعي  ةاز قدما به انداز كس چكنيم هيكه مشاهده ميچنان     
 در ستايش او دارد» اي هرگز و هميشه«شفيعي هم شعري با عنوان . تأثير نگذاشته است

شدت تحت تأثير او بوده  و هم از لحاظ زباني و بياني به )53: دوم آهوي كوهي ةهزار: نك(
 ةعلاق غزليات شمسشفيعي به . سعدي و مولانا نيز در مراتب بعدي قرار دارند. است
نشان داده بود و انتشار  1352در سال  غزليات شمس ةگزيددارد و اين را با انتشار  اي ويژه

مأنوس است  ديواننشان داد كه شفيعي هنوز با اين  1387دو جلدي اين غزليات در سال 
را  با  برگاز زبان  ان دفترهاي شعري، شفيعي دفتراز مي. دستي اوست هاي دم و از كتاب

نماز «و در شعرهاي  )155: اي براي صداها آيينه: نك( ابياتي از مولوي شروع كرده است
مثل از دفتر » اين كيمياي هستي«و  از زبان برگاز دفتر » از پشت اين ديوار«و » خوف

با آوردن ابياتي از مولانا در بالاي اشعارش تأثيرپذيري مستقيم خود  ،درخت در شب باران
  . مولانا به وضوح نشان داده استرا از 
شود،  شفيعي از سبك و زبان قدما به اينجا ختم نمي ةواقعيت اين است كه استفاد     

، ها، قيدها و افعال كهن و آركائيك به همراه ساخت نحوي كهن ها، صفت كاربرد زياد اسم
وردن حرف اضافه، تتابع اضافات، آ ةساكن به جاي كسر ةاشباع شد» ي«همانند كاربرد 

همه دست به دست هم ... ها و كلمات وها، تكرار جملهراعها يا مصدر آغاز بيت» و«ربط 
اي كهن و آركائيستي به خود بگيرد كه داده و باعث شده كه سبك و زبان شفيعي صبغه

 .طلبدسخن در باب تمامي آنها مجالي ديگر مي
  

  شفيعي و شعراي معاصر
ين پژوهش بررسي اثرپذيري شفيعي از قدماست، بررسي با توجه به اينكه هدف اصلي ا

اما . كنيمتر واگذار ميشفيعي و شعراي معاصر را به فرصتي فراخشعرهاي روابط بينامتني 
مختصري بدان  ةدانند، اشاركه منتقدانش او را بيشتر متأثر از سبك اخوان ثالث مياز آنجا 

اي دارد و اين را در ن ثالث ارادت ويژهشفيعي از بين شاعران معاصر به اخوا. كنيممي
وضوح نشان  به )از زبان برگاز دفتر » هادرين شب«شعرِ (شعري كه در ستايش او سروده 

. نمود پيدا كرده است شبخوانين تأثير اخوان بر شفيعي در دفتر بيشتري. داده است
 تأثير مستقيم  ...و جم ةآيين، خواني ديگر هفت، سيمرغ، شبگير كاروانشعرهايي همانند
شفيعي در اين اشعار بيشتر تحت تأثير . سازدفكري شفيعي نمايان مي ةاخوان را بر منظوم
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هرچند كه هر دو . اخوان بوده است از اين اوستايو  زمستان، آخر شاهنامهدفترهاي 
 - گونه اشعار خود را مديون همشهري ديگرشان هري لحن و بيان فخيم و حماسي اينهمش

  .هستند - سيحكيم فردو
از آن روست كه اين اشعار،  شبخوانيمتعارف شفيعي از اخوان در دفتر اثرپذيري غير     

فكري مستقلي ندارد و  ةشعرهاي اوان شاعري شفيعي هستند كه او در آنها هنوز منظوم
كه اين اثرپذيري در دفترهاي بعدي او به حد چرا. خاص خودش را پيدا نكرده استزبان 

شفيعي علاوه بر تأثيرپذيري از سبك و زبان اخوان، از لحاظ واژگاني . است اعتدال رسيده
ها، خراساني بودن هر دو  و تركيبات نيز مشتركاتي با اخوان دارد كه در اين همانندي

  :شوددر زير به برخي از اين تأثيرات اشاره مي. تأثير نبوده استشاعر بي
  مستور،  هاي هرزگي تان در خاكاي درختان عقيم ريشه

  )94: 1370اخوان ثالث، ( .ارجمند از هيچ جاتان رست نتواند ايهيك جوان
  

  ها راها را، آن ارجمندبنگر جوانه
  كان تار و پود چركين

  باغ عقيم ديروز
  )252: اي براي صداهاآيينه( .اينك جوانه آورد

                                                    *  *  *  
  خطابي با شما دارم          

  وار خطابي روستايي
  از اينجا از فراز برج خود،

  ،اين برج غربت
    )29: 1370اخوان ثالث، (... برج زهرمار

  خود برج زهرماريك بار هم از ... 
  )379: هزارة دوم آهوي كوهي( ...بيرون نكرد او سر

                                         *  *  *  
  خزان، شب، بر سر زندان هاي ابر يگريد هاچو 

  )20: 1370اخوان ثالث، ( .هاي ديگري دارم به كنج دخمه من هم هاي
  ) 98: دوم آهوي كوهي ةهزار( .باريد مي ابر هاياهاي
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                                         *  *  *  
  مغي دلمرده در آتشگهي خاموشتو پنداري 

    )25: 1370اخوان ثالث، ( .ردكها ميز بيداد انيران شكوه
  برفروز آن آذر مينويي جاويد

  ) 117: اي براي صداها آيينه( ديگر در آتشگهي! مغ خاموشاي 
                                         *  *  *  

  قزاقي، نه بابونه، نه پونهنه 
  )138:  1371اخوان ثالث، ( ...!راني جوكناهچه خالي مانده سفر

  ها فرياد زد آن كولي پير در كوچه
  بوي بهاران/ دارم پونهآي 

  دارم قزاقي و بابونه
  ) 101: اي براي صداهاآيينه( .بوي بهاران

                                      *  *  *  
  :هنوز از خويش پرسم گاه... 
    )51: 1370اخوان ثالث، (؟ نمناك روي جادة غمناكست آن ديده چه مي/ آه

  نمناكيآجرفرش  بر طرح
  بينمت آنجامي

  سويي سپاري سوي بيات ميبا سايه
  ) 314: دوم آهوي كوهي ةهزار( غمناكيخاموش  خوردة در عصر باران

  
 گيري نتيجه

تحقيق . بينيمكدكني، او را سخت وامدار قدما مي با عنايت به ميزان اثرپذيري اشعار شفيعي
اش به عرفان ايراني، ذهن او را از مضامين، يبستگ فحص او در نظم و نثر گذشته و دلو ت

شعر با آن درآميخته و در زباني  ةتركيبات و واژگان قديمي انباشته و به هنگام حلول الاه
خصوص  به - اگرچه اين معلومات وسيع در دفترهاي نخستينش. آهنگين بيان شده است

بوي تصنع بخشيده،  و شعارش رنگتفكر آزاد را از او گرفته و به برخي ا ارادة - هازمزمهدفتر 
. تر تا آخرين دفترهايش ادامه يافته استبه بعد، به صورت معتدل از زبان برگاما از دفتر 

تأثير بزرگاني همانند  -هاي نشابورباغدر كوچه -ترين دفتر شعري اوحتي در پرفروش
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كه اين تأثيرات  حاكي از اين است وضوح هويداست و به...  رودكي، مولوي، قاآني و حافظ،
خورد وسيع فرهنگي او آب مي ةهاي سبكي شفيعي است كه از پشتوانخصيصه جزء .

خراساني با سبك عراقي بوده و  نوعي در پي تلفيق سبك شفيعي در بيشتر اشعارش به
با وجود تمامي پيوندهاي زبان . ها هم متأثر شده استناگزير از زبان بزرگان اين سبك به

قدما، بايد اذعان كرد كه او جز در مواردي معدود، در حد تقليد صرف  شفيعي با زبان
اش به مضامين كهنه و قدمايي لباسي نو پوشانده و با نمانده و با خلاقيت و نبوغ شاعري

كساني همانند  ءاگرچه با پيش كشيدن آرا. زباني ساده و گيرا آنها را به تصوير كشيده است
هيچ متني آزاد از «ولد بلوم و تأكيد بر اين واقعيت كه ديگر باختين، بارت، كريستوا و هار

بندد، اما تهمت شعرسازي از شفيعي رخت برمي )72: 1385مكاريك، (» متون ديگر نيست
او نيز كه برخي از آنها جزو شاهكارهاي شعر معاصر ايران به شمار  ةاشعار سخته و ورزيد

 بر قامت بلند اشعارش هرگز رداي شعرسازي كنند كهروند، او را شاعري بزرگ معرفي ميمي
  . آيدراست نمي

  
 منابع 

  قرآن كريم
  .نشر مركز :، تهرانساختار و تأويل متن، )1380(احمدي، بابك 

  .انتشارات مرواريد :، تهراناز اين اوستا، )1370(اخوان ثالث، مهدي 
  .انتشارات مرواريد :، تهرانزمستان، )1371(ــــــــــــ 

  .، انتشارات بزرگمهردر حياط كوچك پاييز در زندان، )1370(ـــ ـــــــــ
  .نشر مركز :پيام يزدانجو، تهران ة، ترجمبينامتنيت ،)1385(آلن، گراهام 

  .انتشارات نگاه :الدين، تهران ، به تصحيح اقبال صلاحديوان، )1380(بن محمود  اميرخسرو، خسرو
چاپخانه  :، به كوشش سعيد نفيسي، تهراناشعار ديوان، )1337( انوري ابيوردي، علي بن محمد

  .پيروز
   .انتشارات دانشنامه :تهران، 1ج، ادب فارسي ةدانشنام، )1376(انوشه، حسن 

، به تصحيح امير احمد اشرفي، انتشارات ديوان، )1362(اوحدي مراغي، اوحدالدين بن حسين 
  .پيشرو

  .ويسندهناشر ن :، تهران3، جطلا در مس، )1371(براهني، رضا، 
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 :داريوش كريمي، تهران ة، ترجممنطق گفتگويي ميخائيل باختين، )1377(تودوروف، تزوتان 
  .نشر مركز

، به تصحيح و تدوين رشيد ديوان حافظ، )1376(حافظ شيرازي، خواجه شمس الدين محمد 
  .انتشارات صدوق :تهران عيوضي،

  .نشر دوران: تهرانمنصور، ، به اهتمام جهانگير ديوان حافظ،  )1380(ـــــــــــــ 
، فصلنامة نقد ادبي ،»؟مولانا و حافظ دو همدل يا دو همزبان«، )1387(محمد  شناس، عليحق

  .11-28: ، صص2 ةدانشگاه تربيت مدرس، شمار
 :الزمان فروزانفر، تهران ، به كوشش استاد بديعديوان خاقاني، )1375(الدين  اقاني، افضلــخ

 .انتشارات نگاه

انتشارات  :تهران ، به كوشش سعيد قانعي،ديوان، )1374(الدين ابوالعطا  كرماني، كمال واجويـخ
  .بهزاد

سخن پارسي، شركت  ةمجموع :، تهرانپيشاهنگان شعر فارسي، )1374(دبيرسياقي، محمد، 
  .هاي جيبي كتاب

  .انتشارات توس :تهران پژوه، ، منوچهر دانشديوان رودكي، )1374(رودكي، ابوعبدالله 
 فروشي كتاب انتشارات: تهرانبراگينسكي، . ي :، زير نظرديوان رودكي، )1368( ــــــــــــــ

  .فخر رازي
  .نشر سخن :، تهرانآشنايي با نقد ادبي، )1378(كوب، عبدالحسين  زرين

، كتاب ماه ادبيات، »بينامتنيت در رمان سرگشته در دنياي تورگنيف«، )1387(سبزيان، سعيد 
  .45-50 :، صص20 ةشمار

 : تهران تصحيح محمدعلي فروغي،به ، سعدي كليات، )1362(دي، مصلح بن عبداالله ـــسع
  .اميركبير

   .انتشارات مهتاب :تهران ،1، به كوشش خطيب رهبر، جديوان غزليات، )1372(ــــــــــــــ 
 :، به تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، تهرانگلستان سعدي، )1373(ــــــــــــــ 

  .نتشارات خوارزميا
  .سخن :، تهراناي براي صداهاآيينه، )1385(كدكني، محمدرضا   شفيعي

  .سخن :، تهران)شامل پنج دفتر شعر( دوم آهوي كوهي ةهزار، )1385( ـــــــــــــ
  .انتشارات روزگار :، تهرانباران ةسفرنام، )1378(االله عباسي، حبيب
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تصحيح محمد قزويني، به ، مقاله چهار، )1382(عروضي سمرقندي، احمدبن عمربن نظامي 
  .جامي :بگلو، تهرانسعيد قره و نژاد تصحيح مجدد و شرح و گزارش از رضا انزابي

علينقي منزوي، به تصحيح ، 3، جالقضات هاي عيننامه، )1377(القضات، عبداالله بن محمد  عين
  .انتشارات اساطير: تهران

 :، به تصحيح محمد دبيرسياقي، تهرانديوان فرخي ،)1349(فرخي سيستاني، ابوالحسن علي 
  .زوارانتشارات 

 :رانـر محجوب، تهــمحمدجعف ة، با تصحيح و مقدمديوان قاآني، )1336(، شيرازي اآنيــق
  .انتشارات اميركبير

  .نشر ني :، تهرانخاصيت آينگي، )1374(مايل هروي، نجيب 
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي :تهران ،1، جشرح بزرگ ديوان ناصرخسرو، )1386(محقق، مهدي 

  .انتشارات ميترا :، تهرانفرهنگ تلميحات شعر معاصر، )1385(محمدي، محمدحسين 
محمد  و مهران مهاجر ةترجم ،هاي ادبي معاصرنظريّه ةنام دانش، )1385(ايرنا ريما  مكاريك،

  .آگه :تهران نبوي،
استاد فروزانفر،  ة، با مقدميوان شمش تبريزيكليات د، )1377(الدين محمد  مولوي رومي، جلال

  .انتشارات سنايي و نشر ثالث :تهران
  .ققنوس :، تهران1، به تصحيح رينولد نيكلسون، جمثنوي معنوي، )1380(ــــــــــــــ 

انتشارات : قم، البديع جواهرالبلاغه في المعاني و البيان و ،)1420(الهاشمي، السيد احمد 
  .القربي ذوي

  .دفترهاي زمانه: تهران، به كوشش سيروس طاهباز، شعر و شاعري ةدربار، )1368(، نيما يوشيج


